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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش معنوي وهوش هیجاني با رضایت زندگي  سالمندان 
شهراهواز بود. نمونه پژوهش 150 نفر بودند که با روش نمونه گیري مرحله اي انتخاب شدند. براي 
اندازه گیري متغیرها از پرسشنامه های هوش معنوي)ISIS  (، هوش هیجاني شات و مقیاس رضایت 
زندگي )SWLS(  استفاده شد.طرح تحقیق از نوع همبستگی بود وبرای تجزیه و تحلیل داده ها از 
روش همبستگي پیرسون و رگرسیون چند متغیري استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوي 
و رضایت از زندگي، همچنین بین هوش هیجاني ورضایت از زندگي رابطه معنی داری وجود دارد.  
نتایج تحلیل رگرسیون با روش ورود  نشان داد که متغیرهاي هوش معنوي , هوش هیجاني  به ترتیب 

پیش بیني کننده رضایت زندگي بودند.
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مقدمه
 مسأله هوش به عنوان یک ویژگي اساسي که تفاوت فردي را در بین انسانها موجب مي شود از ابتداي 
تاریخ مکتوب زندگي انسان مورد توجه بوده است. اما از آغاز مطالعه هوش غالباً بر جنبه هاي شناختي آن نظیر 
حافظه، حل مسئله و تفکر تأکید شده، در حالي که امروزه نه تنها جنبه هاي غیر شناختي هوش یعني توانایي 
عاطفي،هیجاني، شخصي و اجتماعي مورد توجه قرار مي گیرد بلکه در پیش بیني توانایي فرد براي موفقیت 
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و سازگاري در زندگي نیز مورد اهمیت واقع شده است  )ونگ و لاو1، 0032(. هوش معنوي  به عنوان یکي 
از مفاهیم جدید هوش، دربر دارنده نوعي سازگاري و رفتار حل مسأله  است که بالاترین سطوح رشد را در 
حیطه هاي مختلف شناختي، اخلاقي، هیجاني، بین فردي و...... شامل مي شود و فرد را در جهت هماهنگي 
با پدیده هاي اطراف و دستیابي به یکپارچگي دروني و بیروني یاري مي نماید. این هوش به فرد دیدي کلي 
در مورد زندگي و همه تجارب و رویدادها مي دهد و او را قادر مي سازد به چارچوب بندي و تفسیر مجدد 
تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد)غباري بناب وهمکاران، 1387(. ولمن2 هوش 
معنوي را به عنوان ظرفیت انسان براي پرسیدن سؤالات غایي درباره  زندگي و تجارب همزمان و ارتباط هر 
یک از ما با دنیایي که در آن زندگي مي کنیم تعریف مي کند)ولمن، 2001(. نازل3 نیز هوش معنوي را به 
عنوان توانایي نزدیک شدن به توانایي هاي معنوي و منبعي براي شناخت بهتر، کشف معني و تحلیل وجودي، 

معنویت و رفتارهاي عملي تعریف مي کند)نازل، 2004(. 
علاوه بر هوش معنوي یکي دیگر از مفاهیم هوش که به عنوان جدیدترین تحول در زمینه فهم رابطه تعقل 
و هیجان است و از آن به عنوان ماشه چکان یک انقلاب بزرگ در زمینه ارتقاي بهداشت رواني یاد مي شود 
مفهوم هوش هیجاني است. سالووي و مایر4 )1999( در پاسخ به این  سؤال که چرا دو فرد با هوشبهر مساوي 
مي توانند به سطوح کاملاً متفاوتي از پیشرفت و خوشبختي برسند، براي اولین بار اصطلاح هوش هیجاني را 
مطرح نمودند. منظور از هوش هیجاني آن دسته از جنبه هاي زیر بنایي رفتار فردي است که به طور کامل با 
توانایي هاي عقلاني و تفکري او متفاوت است  )برادبري و گریوز5 ؛ترجمه ابراهیمي،1387(. هوش هیجاني 
مجموعه اي از توانایي هاي غیر شناختي است، دانش ها و مهارت ها یي که بر توانایي رویارویي موفقیت آمیز با 
خواسته ها – مقتضیات و فشارهاي محیطي تأثیر مي گذارد )بار-ان1997،6؛شریفي درآمدي،1386(. براساس 
برخي مطالعات، مؤلفه هاي هوش هیجاني  پیش بیني کننده  عمده اي براي شاخص هاي بهزیستي رواني از 
جمله رضایت از زندگي و عملکرد بین فردي محسوب مي شوند )اکسترمرا و فرناندز7، 2005(. احساس 
بهزیستي یا رضایت از زندگي یکي از ویژگي هاي مهم رواني  است که فرد واجد سلامت مي بایست از 
آن برخوردار باشد. رضایت از زندگي  مفهومي پایدار و فراگیر است که احساس و نظر کلي مردم یک 
جامعه را نسبت به جهاني که در آن زندگي مي کنند منعکس مي کند. دینر وهمکاران )1999( رضایت از 
زندگي را به عنوان نشانه اي بارز از سازگاري موفقیت آمیز فرد با تغییر در موقعیت هاي گوناگون زندگي  
تعریف مي کنند. برخلاف انتظار معمول، رضایتمندي از زندگي همراه با افزایش سن افت نمي کند و عموما 
درسـراسـردوره زندگي، پایــدارباقي مي ماند )دینر و همکاران،1999(. رضایت یا عدم رضایت از زندگي 
در دروره سالمندي تحت تأثیر مرور گذشته زندگي فرد است.  سالخوردگي  به عنوان مرحله نهایي رشد 
براي بازنگري و روشن کردن و معنا بخشیدن به چگونگي گذران زندگي گذشته است. ادامه رشد فرد در 
1. Wong & Law 
2. Wolman 
3. Nasel 
4. Salovey & Mayer 
5. Bradberry & Greaves 
6. Bar-On 
7. Extremera & Fernandez 
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این دوره وقتي میسر است که بتوان با واقع بیني و انعطاف پذیري  خود را با تغییرات و فقدان ها سازگار سازد و 
این سالهاي عمر خود را با احساس ارزشمندي و مؤثر بودن بگذراند.مهمتر اینکه فرد محصول و میوه زندگي 
خود در سالهاي گذشته  را در این دوره  از زندگي،خواه در وجود فرزندان،خواه در روابط  انساني با دیگران 
و یا در آثار تولیدي و خدمات فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي احساس کند و زندگي خود را معني دار ببیند و 

از آن احساس رضایت کند)لطف آبادي،1379(.
     فابریکاتور و همکاران1)2000(، در مطالعات خود دریافتند که معنویت بر رضایتمندي کلي زندگي  
تاثیر مي گذارد. معنویت شخصي به طور موثقي، رضایتمندي بیشتراز زندگي را پیش بیني مي کند. همچنین 
به عنوان یک مکانیسم سازگاري ارزیابي مي شود که به آنها کمک مي کند که نسبت به کساني که سطح 

پایین تري از معنویت شخصي را دارا هستند، بهتر و آسان ترعوامل تنش زا را کنترل کنند. 
نتایج پژوهش ساندرا وهوگاي2)2003(دربررسي رابطه  معنویت  و رضایت از زندگي  زنان آفریقایي 
آمریکایي نیز، نشان داد که زنان سطح تعصب مذهبي بالاتري نسبت به معنویت داشتند که همبستگي  
معني داري با رضایت از زندگي داشت و معنویت  به عنوان  متغیري بود که در  رضایت از زندگي زنان 

آفریقایي در میانسالي علیرغم، سن، درآمد و سطح تحصیلات، نقش داشت.
پژوهش بریل هرت3 )2005( در بررسي رابطه  معنویت و رضایت از زندگي افرادي که دچار آسیب 
نخاع شوکي بودند نشان داد که ارتباط مثبت و معني داري بین رضایت از زندگي و فاکتورهاي معنوي 

–روانشناختي ابزار  کیفیت زندگي  وجود دارد.
نتیجه پژوهش آکلیز کازرین4 )2009( نیز نشان داد که ابعاد مذهبي بودن با رضایت از زندگي بالاتر 
مرتبط است و افراد مذهبي در اقوام مذهبي شادترند. در بررسي رابطه هوش هیجاني و رضایت زندگي نیز 

پژوهش هایي صورت گرفته که به برخي از آنها اشاره مي شود.
و  اسنادات  سـبک هاي  هیجاني،  هوش  ارتبـاط  تعیین  به  که   )1386( همکاران  و  احدي  پژوهش  در 
خودکـارآمـدي با رضایت از زندگي در زنان شاغـل شهرستان بجنورد پرداختند نتایج نشان داد: بین هوش 
هیجاني و خودکارآمدي با رضایت از زندگي رابطة مثبت معنادار وجود دارد اما بین سبک ها ي اسنادات و 
رضایت از زندگي رابطة معني داري دیده نشد. نتابج رگرسیون نیز نشان داد که خودکارآمدي توان پیش بیني 

رضایت از زندگي را دارد.
نتایج پژوهش خویشتن دار )1385( نیز در بررسي رابطه بین هوش هیجاني و حمایت اجتماعي با رضایت 
از زندگي در دانش آموزان دبیرستاني شهرستان بویین زهرا حاکي از آن بود که بین هوش هیجاني و حمایت 
اجتماعي با رضایت از زندگي و بین هوش هیجاني و پیشرفت رابطه معني داري وجوددارد. نتایج تحلیل 
رگرسیون نیز نشان داد که از بین پنج عامل ترکیبي هوش هیجاني تنها سه عامل یعني خلق عمومي،کنترل 
استرس و سازگاري به طور معني داري  پیش بیني کننده رضایت از زندگي مي باشند. از میان انواع حمایت 

اجتماعي نیز تنها حمایت خانواده پیش بیني کننده رضایت از زندگي مي باشد. 
1. Fabricatore & et. al 
2. Saundra  & Hughey 
3. Brillhart 
4. Okulicz-Kozaryn 
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همچنین نتایج پژوهش برنا و سواري  )1386( در بررسي رابطه هوش هیجاني  و حمایت اجتماعي با 
رضایت از زندگي گویاي آن بود که بین هوش هیجاني و رضایت از زندگي  و نیز  بین حمایت اجتماعي و 

رضایت از زندگي رابطه اي مثبت وجود دارد. 
در بررسي خود ادراکي هوش هیجاني و رضایت از زندگي اساتید دانشگاه، آگستو لندا1 و همکاران)2006( 
به این نتیجه رسیدند  که  بین رضایت زندگي و خرده مقیاس هاي TMMS2  )مقیاس سنجش هوش هیجاني(  
و خرده مقیاس هاي  3TAS   )مقیاس سنجش الکسي تایمي(  و رضایت شغلي ارتباط قوي وجود دارد . 
تحلیل هاي بعدي نشان داد که رضایت از زندگي مهمترین پیش بیني کننده احساس مثبت و منفي و وضوح 

هیجاني است.
کاراداماس4 )2006( نیز در پژوهشي دریافت که مؤلفة خوش بیني در هوش هیجاني رابطة خودکارآمدي 
و حمایت اجتماعي ادراک شده با جنبه هاي مختلف بهزیستي رواني از جمله رضایت از زندگي را تعدیل 

مي کند و باعث گسترش استفاده از راهبردهاي مقابله  اي مسئله مدار و تنظیم هیجانات مي شود.
با توجه به آنچه گفته شد و اهمیت دوره سالمندي و ضرورت و اهمیت برنامه ریزي به منظور بررسي و 
شناخت عوامل مرتبط با رضایت از زندگي این قشر از جامعه  و با توجه به برخي تعاریف هوش مبني بر قدرت 
سازگاري افراد  که به تبع آن مي تواند رضایت از زندگي را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد، سوال پژوهش 

حاضر این است که آیا بین هوش معنوي و هوش هیجاني با رضایت از زندگي سالمندان رابطه وجود دارد؟

روش پژوهش
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه زنان و مردان سالمند شهر اهواز بود که در سال 1388 مورد بررسي 
قرار گرفتند. نمونه این تحقیق 150 سالمند)78زن و72مرد( را در بر  می گیرد که با روش نمونه گیري  تصادفی 
مرحله اي انتخاب شدند.بدین ترتیب که از مناطق هشتگانه شهر اهواز چهار منطقه و از بین کانون هاي 
بازنشستگان موجود در این مناطق چهار کانون به صورت تصادفي انتخاب شده و پس از دریافت لیست 

بازنشستگان موجود در کانون ها آزمودني ها به صورت تصادفي انتخاب شدند. 

ابزار اندازه گیري
مقیاس هوش معنوي 5ISIS : یک ابزار خودگزارشي است که توسط امرام و درایر6 در سال 2007 ساخته 
شد و شامل دو فرم کوتاه و بلند است که فرم بلند آن 83 آیتم و فرم کوتاه آن شامل 44 آیتم است که با 
افزودن یک  سؤال ملاک به آیتم هاي فرم کوتاه  درمجموع، فرم کوتاه این پرسشنامه 45 آیتم دارد. اعتبار 
این آزمون از یک نمونه 240  نفري به دست آمد که فرم کوتاه با تمام نمرات فرم بلند ISIS همبستگي 

1. Augusto Landa 
2. Trait Meta-Mood Scale  
3. Toronto Alexithymia Scale 
4. Karadams 
5. Integrated Spiritual Intelligence Scale 
6. Amram & Dryer 
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0/99 را نشان داد. همبستگي هاي فرم کوتاه و فرم بلند دامنه اي از 0/94تا 0/98  را نشان می دهد.
همچنین براي سنجش همسانی دروني مقیاس آلفاي کرونباخ)0/97 ( محاسبه شد،که ضریب پایایی 
نسبتا بالایی بود.  در ایران براي اولین بار طي پژوهشي نادري و روشني )1388( فرم کوتاه این مقیاس را  
برروي نمونه اي از سالمندان،اجرا کردند که ضریب پایایي آن،از طریق  دو روش آماري آلفاي کرونباخ 
و تنصیف  براي کل مقیاس به ترتیب برابر با  0/88 و0/75  به دست آمد  واعتبار همزمان این مقیاس با 
مقیاس نگرش مذهبي برابر0/41 در سطح معناداري P≥0/0001 به دست آمد. همچنین ضریب همبستگي 
مقیاس هوش معنوي با پرسش ملاک محاسبه گردید و مشخص گردید که رابطه معني داري بین پرسشنامه 

 .) r=0/57و   p≥0/0001( هوش معنوي و خرده مقیاس هاي آن با پرسشنامه ملاک وجود دارد
شات و همکاران در سال 1998، این پرسشنامه را براساس مدل نظري  مقیاس هوش هیجاني شات1: 
سالووي و مایر )1990( از هوش هیجاني ساختند. این مقیاس داراي  33 ماده است که هر سه مؤلفه هوش 
هیجاني را که عبارتند از : ارزیابي  و ابراز هیجاني، تنظیم هیجاني و بهره برداري از هیجان را ارزیابي 
مي کند. خسرو جاوید )1381( به منظور محاسبه پایایی، از ضریب آلفاي کرونباخ و جهت محاسبه اعتبار 
سازه و همبستگي دروني خرده مقیاس هوش هیجاني از روش تحلیل عاملي استفاده کرد. ضریب آلفاي 
کرونباخ، اعتبار هوش هیجاني کل را α=0/61 نشان داد. در مرحله بعدي به منظور بررسي پایایی و  اعتبار 
سازه، پرسشنامه هوش هیجاني شات  در نوجوانان  اعتبار یابي شد. یافته ها نشان داد که پرسشنامه هوش 
هیجاني شات در میان نوجوانان از اعتبار بالایي برخوردار است. )α =81(.در ضمن تحلیل عاملي مقیاس  
 )α =0/6( ابزار و ارزیابي هیجاني )α =0/78( با استفاده از تحلیل مؤلفه هاي اصلي، سه عامل تنظیم هیجاني
و بهره برداري از هیجان )α=0/50(  را پیشنهاد مي دهد. )عسگري،حیدري، نادري و همکارن،1388(. در 

پژوهش حاضر پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ برابر باα =0/ 82 به دست آمد.
مقیاس رضایت از زندگي)SWLS(: این مقیاس )دینر و همکاران1985،2(براي اندازه گیري رضایت از 
زندگي به کار گرفته شده است. مقیاس داراي 5 ماده است وهر ماده هفت  گزینه دارد که در این بررسي 
از یک )کاملًا مخالفم ( تا هفت ) کاملًا موافقم ( نمره گذاري شده است . اسچمیک و همکاران3 )2002(، 
بین نمره هاي این مقیاس با برون گرایي4 و نوروز گرایي5 به همبستگي 0/46 و 0/48 دست یافتند و  پایایي 
این مقیاس را از روش آلفاي کرونباخ براي ملت هاي آمریکایي،آلماني،ژاپني،مکزیکي و چیني به ترتیب 
0/90، 0/0،61/0،76/0،79/82 گزارش کردند. اسماعیلي )1387( براي تعیین اعتبار این مقیاس به طور 
همزمان آن را با مقیاس شادکامي آکسفورد اجرا کرد که ضریب اعتبار همزمان آن دو 0/66 به دست آمد 
و براي تعیین پایایي این مقیاس از روش آلفاي کرونباخ استفاده نمود و ضریب پایایي 0/80 را گزارش 
کرد که نشان دهنده پایایي قابل قبول این مقیاس است. در تحقیق کنونی پایایی این مقیاس به روش آلفای 

کرونباخ برابر با α = 0 / 80 به دست آمد.

1. Schutte Emotional Intelligence Scaleّ 
2. Diener  & et al.   
3. Schimmack & et al. 
4. extraversion
5. neuroticism
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نتایج پژوهش
  فرضیه اول : بین هوش معنوي با میزان رضایت از زندگي سالمندان رابطه وجود دارد

    همان طوري که در جدول شماره1مشاهده می شود بین هوش معنوي با میزان رضایت از  زندگي در کل 
نمونه سالمندي رابطه معني  داري وجود دارد )P  ≥0/04 و r =  0/ 20(. بنابراین فرضیه اول تأیید مي  گردد. به 

عبارت دیگر، با لا بودن سطح   هوش معنوي نشانگر  میزان بالاي رضایت از  زندگي در کل نمونه است.

فرضیه دوم: بین هوش هیجاني با میزان رضایت از  زندگي سالمندان رابطه وجود دارد
همان طوري که در جدول شماره  2 مشاهده مي  شود بین هوش هیجاني با میزان رضایت از  زندگي 

سالمندان زن و مرد در نمونه سالمندي رابطه معني  داري به دست آمد.

 )P  ≥0/005 و r =  0/30(.  بنابراین فرضیه دوم تأیید مي  گردد. به عبارت دیگر، با لا بودن میزان هوش 
هیجاني نشانگر  معني داري براي  میزان رضایت از  زندگي در کل نمونه است.

فرضیه سوم:   بین هوش معنوي و هوش هیجاني با میزان رضایت از  زندگي سالمندان رابطه چندگانه وجود 
دارد.

آنچنان که در جدول شماره )3( نشان داده شده است، نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون   در کل 
نمونه سالمندي با روش  هم زمان یا ورود ) قسمت الف( جهت تعیین میزان ضریب همبستگي چند متغیري 
براي ترکیب خطي  هوش معنوي، هوش هیجاني با میزان رضایت از  زندگي و مشخص شدن سهم نسبي 

متغیر ملاک  متغیر پیش بین 
                 شاخص آماري 

       آزمودني 
تعدادسطح معني داريضریب همبستگي 

هوش معنوي 
میزان رضایت از 

زندگي

0/200/04150کل سالمندان 
0/040/7778زنان

0/300/0272مر دان

جدول 1. ضرایب همبستگي ساده بین هوش معنوي با میزان رضایت از زندگي سالمندان
 در کل نمونه و برحسب تفکیک جنسي 

متغیر ملاک  متغیر پیش بین 
                 شاخص آماري 

       آزمودني 
تعدادسطح معني داريضریب همبستگي 

هوش معنوي 
میزان رضایت از 

زندگي

0/300/005150کل سالمندان 
0/210/1278زنان

0/310/0272مر دان

جدول2. ضرایب همبستگي ساده بین هوش هیجاني با میزان رضایت از  زندگي
 در کل نمونه و  سالمندان زن و مرد
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هر یک از متغیرهاي پیش بین در واریانس متغیر ملاک یعني میزان رضایت از  زندگي  حاکي از آن است 
  MR =0/30(که بین هوش معنوي، هوش هیجاني با میزان رضایت از  زندگي رابطه چند گانه وجود دارد
وRS A=0/09(. بنابراین فرضیه سوم  تایید گردید. با توجه به ضریب تعیین )RS ( مشخص گردید که %9 
واریانس میزان رضایت از  زندگي   به طور همزمان توسط متغیرهاي پیش بین یعني هوش معنوي و هوش 

هیجاني  قابل پیش بیني مي باشد.
در قسمت )ب( جدول مذکور که با روش گام به گام  صورت گرفته است نتایج حاصله نشان مي دهد  
که تنها  یکي از متغیرهاي مستقل  یعني سطح هوش  هیجاني در پیش بیني متغیر ملاک نقش معني داري را 
ایفاء مي کنند و میزان  هوش معنوي نقش معنادار و موثري در پیش بیني میزان رضایت از  زندگي به عهده 
ندارد. علاوه بر آن در جدول مذکور اثر وارد شدن هر یک از متغیرهاي پیش بین در پیش بیني متغیر ملاک 

نیز نشان داده شده است.

بحث ونتیجه گیري
 با توجه به هدف تحقیق که بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هیجاني با رضایت از زندگي سالمندان بوده 

است در نتیجه سه  فرضیه تدوین گردید.
فرضیه اول: بین هوش  معنوي و رضایت زندگي سالمندان رابطه وجود دارد.

  با مراجعه به جدول شماره 1  ضریب همبستگي بین هوش  معنوي و رضایت زندگي سالمندان برابر با 
r  0/ 20 =  به دست آمد که در سطحp≥0/04 معنا دار است، بنابراین فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت. 

همبستگي چندگانهشاخص هاي آماريالف
MR

ضریب تعیین
)A( RS

F نسبت
P احتمال

)β( ضرایب رگرسیون

یر 
متغ

ک
هوش هیجانيهوش معنويمتغیرهاي پیش بینملا

گي
زند

از  
ت 

ضای
ن ر

یزا
م

4F=4/26 %0/20هوش معنوي 
P=0/04

β = 0/20
T = 2/06
P=0/04

-

9 %0/30هوش هیجاني
F=5

P=0/008
β =  0/15
T =1/35
P=0/18

β =  0/23
T =35/2
P=0/02

شاخص هاي آماريب
همبستگي چندگانه

MR

ضریب  تعیین 
تعدیل شده
)A( RS

F نسبت
P احتمال

) β( ضرایب رگرسیون 

یر 
متغ

ک
هوش معنويمتغیرهاي پیش بینملا

ت 
ضای

ن ر
یزا

م
گي

زند
از  

F=5 6/3%0/251هوش هیجاني
P=0/008

β =  0/23
T =35/2
P=0/02

جدول شماره 3 . ضرایب همبستگي چندگانه  بین هوش معنوي و هوش هیجاني با میزان رضایت 
از  زندگي  سالمندان با روش هاي: الف: ورود و ب: گام به گام
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)P≥0/04 و r =0/ 20(.  نتایج حاصل از این فرضیه با یافته هاي تحقیقات   کلن، زبراکي و وگل1)2010( ، 
آکلیز کازرین2 )2009(،  بریل هرت3 )2005(، ساندرا وهوگاي4)2003(،  فابریکاتور و همکاران5)2000(، 
کینیروهمکاران6 ) 2000(،  مارکایدز،لوین و ري7 )1984(، هانسبرگر8 )1994(، لوین،چترز وتیلر9 )1993(، 

همخواني دارد.  
در تبیین نتایج حاصل از آزمون اولین فرضیه مي توان به این موضوع اشاره کرد، اصطلاح هوش صرفاً نامي 
است که به فرایندهاي ذهني فرضي و یا مجموعه رفتارهاي هوشمندانه اطلاق مي شود.یکي از شناسه هاي 
بنیادي هوش، توانایي حل کردن مسائل به گونه اي واقع بینانه و عملي است و هوش معنوي  به عنوان نوعي 
هوش غایي که مسائل معنایي و ارزشي را نشان مي دهد و ظرفیت هاي سازگاري رواني را در بر مي گیرد بر 
جنبه هاي غیر مادي و غیر جبري بنا شده و در بر گیرنده منابع معنوي، ارزشها و ویژگي هایي است که عملکرد 
و تندرستي روزانه را افزایش مي دهد. افراد با نمره  هوش معنوي بالا  از حد جسم و ماده فراتر رفته، حالات 
اوج هوشیاري را تجربه مي کنند و از منابع معنوي براي حل مسائل استفاده مي کنند و خصوصیاتي هم چون 
تواضع، بخشش، حق شناسي و ترحم یا گذشت را در آنان مي توان دید.با دارا بودن این ویژگیها ودید مثبت 
نسبت به دنیا این افراد  از زندگي خود رضایت دارند و براي بهبود آن مي کوشند.  انسان و زندگي مفاهیمي 
هستند که هرگز از هم جدا نمي شوند و رضایتمندي اززندگي بزرگترین آرزو ومهمترین هدف زندگي بشـر 
است که بیش ازهرعـامل دیگري بهداشت روانـي افراد را تحت تـاثیرخود قرارمي دهد.بررسي هاي به عمل 
آمده نشان مي دهد رضایت از زندگي که عموماً در طول زندگي  به نوعي ثبات خود را حفظ مي کنددر 
افرادي که خود را معنوي تر و مذهبي تر مي دانند، سطوح بالاتري دارد و تمایل به معنویت با افزایش سن 
رشد مي کند و  تغییرات دروني را که افراد در میانسالي آغاز مي کنند تا جنبه معنوي تري را در خود کشف 
نمایند در سالمندي افزایش مي یابد. سالمندي فرصت سیر به سوي کمال و رسیدگي به خویشتن و مرحله اي 
موثر و گرانقدر در زندگي است  که معنویت به طور خاصي در افراد پر معنا مي شود زیرا با فقدان هاي زیاد 
و مشکلاتي در زندگي گذشته مواجه بوده اند که این کمبودها ممکن است برانگیزاننده و راه انداز رشد آنها 
باشند و رضایت از زندگي آنها  را تحت الشعاع خود قرار  دهد. با توجه به نکات مطرح شده مي توان  اظهار 

کرد که بین هوش  معنوي و رضایت زندگي سالمندان رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین هوش هیجاني و رضایت زندگي سالمندان رابطه وجود دارد.

 r =0/30 مطابق  جدول شماره  2   ضریب همبستگي بین هوش  هیجاني و رضایت زندگي سالمندان برابر با  
به دست آمد که در سطحp  ≥0/005 معنا دار است،  )P ≥0/005 و r =0/30(.  بنابراین فرضیه دوم نیز مورد 

1. Chlan, Zebracki & C Vogel 
2. Okulicz-Kozaryn 
3. Brillhart 
4. Saundra & Hughey 
5. Fabricatore & et. al 
6. Kinnier  & et. al 
7. Markides , Levin , Ray 
8. Hunsberger 
9. Levin, Chatters, Taylor 
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تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش احدي و همکاران )1386(،  جوکار)1386(، 
خویشتن دار )1385(، آگستو لندا1 و همکاران)2006(،    اکسترما وفرنندز بروکل2 )2005(، واگنر3)2002(، 

پلمر،دونلدسن و استاوق4 )2002(  همخواني دارد.
تحولات عظیمي که در حوزه هوش و هیجان رخ داده، بر ارتباط نزدیک و درهم تنیده این دو تاکید 
مي نماید. هوش هیجاني، توانایي اداره مطلوب خلق و خوي، وضع رواني، کنترل تکانه ها و عاملي است که 
هنگام شکست ناشي از دست نیافتن به هدف، در شخص انگیزه و امید ایجاد مي کند. هوش هیجاني، به عنوان 
مهارتي انعطاف پذیر که به آساني آموخته مي شود توانایي بسیار مهمي است زیرا افرادي که مهارت هیجاني 
دارند در هر حیطه از زندگي متمایزند، در زندگي خود خرسند و کارآمدند و عادات فکري را در اختیار 
دارند که موجب مي گردد مولد و کارا باشند. پژوهش هاي متعدد نشان داده اند که هوش هیجاني مي تواند 
سبب افزایش میزان سلامتي، رفاه، ثروت، موفقیت، عشق و شادي گردد. مطالعات نیز نشان مي دهد بیش از 
50  درصد عامل موفقیت، بستگي به هوش هیجاني دارد و کساني که  این هوش خود را به کار  مي گیرند 
با محیط اطراف خود سازگاري بیشتري دارند، اعتماد به نفس بالایي نشان مي دهند و از توانایي هاي خود 
آگاهند. برخي مطالعات مؤلفه هاي هوش هیجاني را یک پیش بین عمده براي شاخص هاي بهزیستي رواني 
)از جمله رضایت از زندگي (و عملکرد بین فردي محسوب مي کنند. رضایت از زندگي به عنوان یکي از 
مهمترین نیازهاي رواني بشر، به دلیل تاثیرات عمده اي که بر شکل گیري شخصیت آدمي و در یک کلام 
مجموعه زندگي انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. احساس خرسندي و رضایت 
از زندگي، از مؤلفه هاي نگرش مثبت افراد نسبت به جهاني است که در آن زندگي مي کنند. رضایتمندي 
اززندگي، برخلاف انتظار معمول،  همراه با افزایش سن افت نمي کند و درسـراسـردوره زندگي، پایــدارباقي 
مي ماند. سالمندي دوران پختگي،ورزیدگي و زمان احساس بي نیازي است و فرصت سیر به سوي کمال و 
رسیدگي به خویشتن است. پدیده سالمندي از جمله مسائل شایان توجه دوران رشدیافتگي جوامع بشري است 
که اگر به درستي مورد ارزیابي و برنامه ریزي قرار گیرد مي توان از این گروه سني  به عنوان سرمایه هاي انساني 

شناخته شده در کنار سایر گروه هاي سني در جهت توسعه یار ي جست.
فرضیه سوم: بین هوش معنوي و هوش هیجاني با رضایت زندگي سالمندان رابطه چندگانه وجود دارد. 

چنانچه در جدول شماره 3 نشان داده شد ضریب همبستگي  چندگانه بین هوش  معنوي و هوش هیجاني 
  F=5( ،معنا دار استp≥0/008به دست آمد که در سطح  = MR  0/30  با رضایت زندگي سالمندان برابر با
وp≥0/008 (.  بنابراین فرضیه سوم هم مورد تایید قرار گرفت. یعني بین هوش معنوي و هوش هیجاني با 
رضایت زندگي سالمندان رابطه چندگانه وجود دارد. علاوه بر آن  با توجه به ضریب تعیین )RS ( مشخص 
گردید که 9% واریانس میزان رضایت از  زندگي   به طور همزمان توسط متغیرهاي پیش بین یعني هوش 
معنوي و هوش هیجاني  قابل پیش بیني مي باشد.  البته با توجه به ضرایب به دست آمده با استفاده از روش گام 
به گام هوش  معنوي در پیش بیني واریانس میزان رضـــایت از  زندگي نقـش معني داري را ایفاء نمي نماید 
1. Augusto Landa 
2. Extremera & Ferna´ndez-Berrocal 
3. Wagner 
4. Palmer, Donaldson & Stough 
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)P≥ 0/18، β = 0/15 وt = 1/35( و  هوش هیجاني در تبیین واریانس رضایت از زندگي سالمندان  نسبت 
به هوش معنوي نقش قوي تري را به عهده دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش احدي و همکاران )1386(،  
جوکار)1386(، خویشتن دار )1385(، بریل هرت )2005(،آگستو لندا و همکاران)2006(، اکسترما وفرنندز 

بروکل)2005(، واگنر )2002(، پلمر،دونلدسن و استاوق )2002( همخواني دارد.
مفهوم هوش از جمله مفاهیمي است که از دیرباز مورد توجه بوده است  و امروز ه علاوه بر آنکه بر 
جنبه هاي شناختي و غیر شناختي هوش تأکید  مي شود، در پیش بیني توانایي فرد براي موفقیت و سازگاري 
در زندگي نیز مورد اهمیت واقع شده است. هوش هیجاني مجموعه اي از توانایي هاست که کمک مي کند 
در زندگي شخصي یا کاري با دیگران رابطه اي دوستانه و مداراگرایانه برقرار کنیم.همچنین قابلیتي  است 
که برسایر توانایي هاي ما تاثیري عمیق، تسهیل کننده، یا بازدارنده به جاي مي گذارد. افراد با هوش هیجاني 
بالا توانایي سازگاري با اطراف خود،اعتماد به نفس وخود آگاهي بالا دارند و در تعدادي از پژوهش ها،از 
جمله پژوهش حاضر هوش هیجاني به عنوان پیش بیني کننده اي مهم براي رضایت زندگي معرفي مي شود. 
رضایت از زندگي، برآوردي دروني از کیفـیت زندگي یک فـرد است وآن را به عنوان ارزیابي کلي 
ازکیفیت زندگي فرد برطبق ملاک هاي انتخاب شده توسط وي تعریف مي کنند. یکي از عوامل مؤثر در 
افزایش احساس رضایت از زندگي و رضایتمندي پیوندهاي دیني  و ایمان مذهبي است. از آنجا که فرد با 
ایمان داراي ارتباطات و اعتقادات معنوي است، کمتراحساس رها شدگي، پوچي وتنهایي مي کند و  هوش 
معنوی به عنوان یکي از مفاهي جدید هوش زیر بنای موضوعاتی است که به آن ها ایمان داریم، هم چنین 
اساس اعتقادات، ارزش ها و اعمال و ساختار زندگی ما است.هوش معنوی دسترسی انسان به معنا و ارزش 
و نیز استفاده از آن ها در شیوه اندیشیدن و تصمیم گرفتن را فراهم می کند. این مفهوم  به انسان تمامیت می 
بخشد و به اویکپارچگی و وحدت عطا می کند و هنگامي که هوش  کلي،هوش هیجاني وهوش معنوي به 
صورت هماهنگ با هم به کار برده مي شوند ما قادر به آشکار کردن نیروي دروني مان به طور فزاینده و 

فراوان در دنیا هستیم. 
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